
 ترس از شيطان

 

 : دگويقاي حاج محمود اخوان ميآ

شدد   گشتيم. ايشان پيرمرد و ضعيفاي بر ميشيخ مرتضي زاهد، از جلسه وان بودم كه يك شب با آقاج

كردم. آهسته آهسته ايشان را تدا جلدوي بودم و در را  رفتن كمكشان مي هايشان را گرفتهو من دست دبودن

 .ي خداحافظي شدمشان رساندم و آماد يخانه

 :روند، رو به من كردند و فرمودندبخواستند به داخل خانه قتي ميو

 «دعا كن!  آقا محمود! مرا دعا كن! مرا دعا كن، آقا محمود»

 !: آقا جان! شما كه احتياج به دعا نداريدن تبسّمي كردم و عرض كردمم

هايشدان پدر از اشدك شدد و بسديار مندلدب شددند و كه اين جمله از دهان من خارج شد چشمنگاميه

 فرمودند: 

 «ي ما به دعا احتياج داريم! همهآقا محمود! مرا دعا كن»

ي ما بده . همهي ما را اغوا كندشيطان قسم خورد  است تا همه»فرمودند: و صدايي لرزان  بعد با گريه و

 1«...! مرا دعا كن دعا احتياج داريم. محمود
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